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 مقدمه
را از او بسـتانند، او   تواند داشته باشد و اگر روزي بخواهنـد آن  ترین چیزي است که یک انسان می آزادي باارزش

با چنگ و دندان از آن دفاع خواهد کرد و حتی ممکن است در راه آن، جان خـویش را نیـز فـدا کنـد، زیـرا انسـان       
رین انگیـزه و    داند و این امر بـدون شـک مهـم    مزه می ادي را زندگی پست، فرومایه و بیحقیقی، زندگی منهاي آز تـ

شود که انسان خطاکار کـه از حـق و حـدود خـود تجـاوز       هاست، زیرا زندان باعث می فلسفۀ به وجود آوردن زندان
 .کرده، با از دست دادنِ آزادي خویش مجازات سنگینی ببیند

اي بـوده اسـت    داشـته و وسـیله   ، زندان مکانی بوده است که انسان را از حرکت بازمیاز روزگار قدیم تا به امروز
 .براي انتقال این احساس به شخص زندانی که مرتکب گناهی شده و این زندان، جزايِ آن کجروي است



ه   یاسـی،  هـاي س  دسـت آوردن آزادي  اما گاهی این مکان به مقبرة آزادمردان و اندیشمندان ـ افرادي که سعی در بـ
ما در این نوشته قصد آن نداریم که سـخن از تمـامی   . اند ـ تبدیل شده است  اجتماعی و فرهنگی مردم خویش کرده

دارد   میان آوریم، زیرا زمان و وسعت موضوع این بحث یاراي آن این کسان به بنـابراین، تنهـا بـه ذکـر ادیبـانی      . را نـ
انی کـه از وراي میلـه     دان شدهپردازیم که به هنر شاعري پرداخته و گرفتار زن می تـرین و   هـاي زنـدان، رقیـق    انـد؛ آنـ

آفریدند و از پس دیوارهاي سترگ و بلنـد زنـدان، رازهـاي درونـی      هاي خود را می ترین سروده زیباترین و صادقانه
 .کردند خود را افشا می

شـوند، امـا    ویژگی یافت مـی  این شاعران در ادبیات جهان کم نیستند و بدون شک در هر ادبیاتی شاعرانی با این
باتوجه به موضوع بحث، تنها به شاعران دو زبان فارسی و عربی اکتفا خواهیم نمود و این بدان دلیل اسـت کـه ایـن    

ه مجـاورت      با یکـدیگر دارنـد، و بـی   ... دو ملت، اشتراکات فراوانی در فرهنگ، ادب، زبان، دین و  شـک باتوجـه بـ
 .اند ه و از یکدیگر متأثر شدهجغرافیایی بر یکدیگر تأثیر گذاشت

 
 و مشتقات لفظی آن» زندان«مفهوم لغوي 

جایی اسـت کـه متهمـان و محکومـان را در     «اند،  نیز نامیده» قیدخانه«و » بندیخانه«که در زبان فارسی آن را » زندان«
ان پهل ـ . آن نگاه دارند و این کلمه در فرهنگستان ایران به جاي محبس پذیرفته شده است ، »زینـدان «وي آن را در زبـ

ه صـورت معـربّ      نام نهاده» دوستاخ«، و به زبان آذري »زندن«و در زبان ارمنی  ، در »دوسـتاخ «اند و این لفظ آخـر بـ
 )ذیل لغت: نامه فارسی لغت(» .زبان عربی نیز مورد کاربرد قرار گرفته است

جون «اسـت کـه جمـع آن    » السجن« یکی از آنها. اما در زبان عربی، الفاظ گوناگونی معنی زندان را دارند و » السـ
و » مسـجون «و » سـجین «در عربـی مـرد زنـدانی را    . است» المعتقَلَ«و سوم » الحبوس«و جمع آن » الحبس«دیگري 

گویند، البتـه در فارسـی   » سجائن«و » سجنیَ«و جمع آن را » سجینهَ«و زن زندانی را » سجنیَ«و » سجناء«جمع آن را 
 :الشعرا آورده است ملک. ربردها رواج داشته استاین کا

 ــاه ز ســـجی ــرم بـــه دوزخ  گـ ــجی   ن پنـــاه بـ ــه سـ ــرم بـ ــاه بـ ــر پنـ ــاه ز محشـ  نگـ
 )456: 1، ج 1382بهار (

بس «و جمع آن » حبیس«و » محبوس« ،و دیگر لفظ عربی براي مرد زندانی و » حبیِسـه «اسـت و زن زنـدانی را   » حـ
جان «و آن کس که به رتق و فتق امور زندانیان بپـردازد را   ،گویند» حبائس«جمع آن را  النجـار و دیگـران   (. نامنـد  مـی » سـ

 )ذیل سجن و حبس: 1372
دارــــــ ت ــــــیـ  احِتـَــــــبالمفْ انِجد السـ
 

ــغْتَ ــ، إلـّـ ـبـــابٍ لَّقُ کـُـ ـلـ  ةٍوا کـُـ ـا بقایـ
 )9: 1982زیاد (

 .)بست مگر کور سویی از روزنه رازندانبان کلیدهاي در زندان را چرخاند و هر دري را (
کرده باشـد، و آنکـه در محـبس     کسی که زندانیان را محافظت می«: علامه دهخدا در تعریف زندانبان آورده است



 :نامند ، نیز می»دوستاخ بان«و » حارس زندان«، »بند دیوان«، »بان دوستاق«مأمور نگهبانی محبوسان است، او را 
دان  گر بخواهم دست و رویی شویم  »ره فرو بنـدد مـرا مـردي کـه زنـدانبان بـود       اندر آبـ

 )ذیل لغت: نامه فارسی لغت(
 »زندان«کاربردهاي مجازي 

لفظ زندان در کاربردهاي ترکیبی گوناگون زبان، معانی مجـازي یافتـه و بـه وسـیلۀ نویسـندگان و شـاعران بسـیاري        
 :هایی همانند استفاده شده است، ترکیب

زنـدان  «کـه ترکیبـی اسـت بـراي گـور، و یـا       » زندان خاموشـان «ترکیبی است کنایی از دنیا، و که » زندان خاکی«
 :»زندان ناسوت«: گوید چنان که اوحدي می که کنایه از تاریکی و ظلمات است و یا آن» اسکندر

دان ناسـوتم برنـد    زنــم وار الــوداعی مــی ایهــا النــاس، اوحــدي  زآنکه وقت آمد کزین زنـ
 )9: 1355اوحدي (

 :برد نام می» زندان جهان«و » حبس رحم«وحشی بافقی نیز از دو زندان 
 نبیند هیچ جا بـیش از زمـین و سـقف زنـدان را     چو از حبس رحم بیرون نهد پا طفل بدخواهت

 )78: 1376وحشی بافقی (
کـه بـر جـانش    مآب عرب، ابوالعلاء المعري، نیز در اشعار خود از سه زندان مجازي  شاعر پرآوازه و فیلسوف

ــ  1: گـویم  بیـنم کـه از آنهـا سـخن مـی      خود را گرفتار سه زندان می: گوید دهد و می اند، ناله سر می خیمه افکنده
 ):گرفتار شدن روح در زندان جسم فرومایه(ـ زندان تن 3نشینی  ـ زندان خانه2زندان دنیا 

ــ ɂȹأرا ــی ثـَـ ــلافــ ــجو ۀِثـَـ ـ ــن سـ ـ ــ ـ ɂȹمـ ــلا تسَـ ــن لْاَفــ ـ ــرِِ عـ ـ ــث الخبَـ  النبَیــ
ــاظرِ Ɂقــــــدفَلَ ـــ ــ Ɂنـ ـ ـالجɂȥ  سِالـــنفَْ  و کـَــونِ  ƢǾƛɂزوُم و لـُـــ  الخبَیــــث دسـ

 )245: 1979فروخ ( 
 

 حبسیه چیست؟
اي از ادبیات ـ خواه منظوم یا منثور ـ است که شاعر یا نویسـنده دربـارة زنـدان نوشـته یـا         نامه، گونه حبسیه یا زندان

بازتابی از اوضاع روحی، جسمی آن دوران است که زندانی، آن را به صـورت شـعر یـا    ها  سروده و بیشترِ آن نوشته
 .کند نثر بیان می

پوشـی و   هـا را بـدون پـرده    هاي خود، علل واقعـی بـدبختی   در ادبیات کلاسیک قدیم فارسی، شاعران در حبسیه
شـکوه از زنـدان، سـختی و    : بارتنـد از هـا ع  کنند و بیشتر درونمایۀ این حبسـیه  ابهام و با لحنی تلخ و گزنده بیان می

دانبان، تنهـایی و بـه یـاد آوردن          دي غـذا، بـدرفتاري زنـ فشار بند و زنجیر، درد ناشی از شکنجه، آلودگی محـیط، بـ
 ...خویشان و کسان و 

اي  تـوان سـایه   آمیز که ادیب در وصف وضعیت خود بیان کرده اسـت، مـی   از خلال این اشعار ـ معمولاً ـ شکوه  «
» .انگیز زندان در حال تکاپو دید و تصویري زنده و پویـا را بـه خواننـده ارائـه داد     را در پس دیوارهاي بلند غماز او 



 )513: 1381انوشه (
 

 )زندان(العمل شاعران در برابر وضعیت جدید  عکس
دي را بنـا بـه   چه این آزا گونه که گفته شد، شیفته و خواهان آزادي جسم و روح خود است و چنان هر انسانی، همان

هر دلیلی از دست بدهد، وضعیت جدید و ناخوشایندي براي او به وجود خواهد آمـد و در نتیجـه خواهـد کوشـید     
 .که به هر حیله و ترفندي خود را از این وضعیت که آزادي او را گرفته است، رها کند

وان ایـن دو عکـس    اند، که مـی  العمل متفاوت داشته شاعران نسبت به وضع جدید تحمیلی، دو عکس العمـل را   تـ
 :چنین بیان کرد

ل رنـج و سـختی زنـدان را نداشـتند و در نتیجـۀ          1 وان و قـدرت تحمـ ـ گروه اول شاعرانی بودند که تـاب و تـ
د و در ایـن راه از دسـت بـه       رفتند و به کمترین فشار یا سختی، از میدان به درمی دنبال راه خلاصی براي خـود بودنـ

گذشـت و بـراي    گاه شاعر براي رهایی خـود حتـی از کفـن مردگـان نیـز نمـی      . یی نداشتنددامان هر کسی شدن، ابا
 :گوید گونه که فرزدق می داد، همان رهایی، آن را دستاویز خود قرار می

ــوذُ بقبــــرٍ  ـ ــفیــــه أک أعـ ـــنَّ انُ منــــذرِفــ ــاَل و هـ ـ  ي المســــتجَیرینَ محــــرمَدیـ
 )510: 1983فرزدق (

 .)ها با دستان پناهجویان محرم است هاي منذر در آن جاي گرفته است، و این کفن که کفنبرم  به قبري پناه می(
د و هـیچ   2 گـاه   ـ گروه دوم شاعرانی هستند که ستم زندان و زندانبان نتوانست عزم و ارادة آنان را سسـت گردانـ

 .در برابر نظام، امیران یا فرماندهان سر تعظیم فرود نیاوردند
دان گرفتـار          انی هستند که به سبب دیدگاهبیشتر اینان، شاعر هاي سیاسـی، اعتقـادي و یـا اجتمـاعی خـود بـه زنـ

 .اند شده
توان به شاعر بلندآوازة عرب ابوالطیب المتنبی اشاره کـرد، هـم اوسـت کـه      از مشهورترین شاعران این گروه می

 : گوید می
 ــ ــا السـّ ــن ایهـ ــئْجکـُ ــت فَنُ کمَـــا شـ ــــوتت للْنـْــــوطَّ دقـَ  فرِتـَــــمع سنفَـْــــ مـ

 )188: 1، ج 1989ابوالعلاء معري (
 .)ام خواهی باش، زیرا من جان خویش را براي مرگ آماده کرده گونه که می اي زندان هر آن(

 »حبسیه«مضامین یک 
ب  توان ادعا کـرد کـه اکنـون بعضـی از      آوردیم، می» ها نامه زندان«هایی  ها که دربارة ویژگی پس از این تعریف جوانـ

ر موضـوع، زوایـاي دیگـري را بررسـی       بایست براي بیـانِ روشـن   این بحث براي خواننده روشن شده است و می تـ
 .نمود



گردد و آنچه کـه بـه    اي که در زندان به وسیلۀ شخص شاعر یا ادیب اندوخته می طور که آورده شد، تجربه همان
جل و تـاریخی اسـت انباشـته از تجربـه       هاي زندان گفته می اي از وراي میله صورت سروده یا نوشته هـا و   شـود، سـ

درواقع این اشعار فریادهایی هسـتند کـه دیوارهـاي    . هایی که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است یادداشت
 .اند بلند زندان را درهم شکسته و اکنون به صورت ادبیاتی از نوع خاص در تاریخ ما جاي گرفته

را ارزیـابی و  » حبسـیه «توانیم یک  هایی منحصر به خود دارد که ما به کمک آنها می یژگیشک، این نوع ادبی و بی
ه خـود    گوییم این ویژگی آن را از دیگر انواع ادبی جدا کنیم و هنگامی که می اسـت، قصـد و   » حبسـیه «ها منحصر بـ

هـا را در آن خواهیـد    این ویژگـی  واقعی را مطالعه کنید،» نامه زندان«یا » حبسیه«منظور ما همان است، یعنی شما هر 
 .یافت، چه این حبسیه به زبان فارسی سروده شده باشد و چه به زبان عربی و یا انگلیسی

هایی از دو شـعر فارسـی و    کنیم و نمونه ها اشاره می ترین این ویژگی بنابراین، ما در این قسمت به بعضی از مهم
 :عات اصلی که بدان خواهیم پرداخت عبارتند ازعربی را به عنوان شاهد خواهیم آورد، اما موضو

 ـ وصف زندان1
 ـ زندانبان2
 ـ به یاد آوردن خویشان و کسان3
 گناهی و فریادخواهی ـ اظهار بی4
 بخشیدن از دیگران ـ تقاضاي رهایی5
 ـ روآوردن به طنزگویی6
 ـ تشبیه بند و زنجیر به مار7
 ـ شب زندانی8

 :زیمپردا که به شرح هر یک از آنها می
 ـ وصف زندان1

متنبـی  . هاي عربی و فارسی بسیار از آن سخن به میان آمـده اسـت   این ویژگی از جمله اغراضی است که در حبسیه
گیـرد،   هایی که توان به پا خاستن را از انسـان مـی   زندان است و بند و زنجیر و حلقه: گوید در وصف زندان خود می

دگی و غـارت چیـز دیگـري       یی اس این، افزون بر همنشینی با زندانی ت که اگر با او تنها بنشینی، جـز از سـختی زنـ
 :شنوي نمی

ــ ــا و القَ نِجبالسـّـ ـ ــد و مـ ــد و الحدیــ ــ یــ ـ ــقنْیـ ــنْ د القض عنـْـ ـ ــامِ مـ ــهحلْ یــ  قـَـ
ــلِّ ɂف ــ کـُــ ــ ــو صٍّلـ ــهإذا خلَـَــ ــد ت بـــ ــحـ ــن جحـ ــث عـ ــن سـ ــرَده و عـ  ْهقـ

 )99: 3، ج 1989ابوالعلاء معري (
ام   ، قصیده»معروف الرصافی«در میان شاعران عرب،  کـه در آن بسـیار رسـا و زیبـا     » سـجن بغـداد  «اي دارد به نـ



  :زندان را وصف کرده است، از جمله ابیات آن
ــو السـّ ـ ــا أدجه ــنُ م  ّــا الس اك مــإجنُ ر ــ ـلـَــ ـج هنَّ ــ ـ ɂفا اد البلایـ ــ ـ قِیمضـ  دالتجَلُّـ

ــبنِـَـــ ـ ــایطٌ اء محـ ـ ـــۀِبالتعـ ــ سـ ــريء  اقَـو الشـَـ ـ ــمِ بـ ــو أو لظلُــ ــۀِعقــ ـ ــدمع بـ  تـَـ
ــــجنَ  ــــمَِ ةبغـــــداد زورɂ فزر السـ ــ راحـ ــاد أفْنْاللْ هدلتشَـْــ  ــکـــ ــع مشـْــ ــ  هدجـ

ــن الأســـی فـُــوبـِــه تهَ محـــلٌّ  ــبِ بِلـْــی القَط علـَــبِراَتـَــه فـَــرن زفـــإِ القلُـــوب مـ  دالیـ
 ـع ــن تصَـ ــراحیض فَد مـ ــوف المـ ـــب هـــاقَوجـ ـــریح تفَْ ررُخــــار إذا تمَـ ـــدبــــه الـ  سـ

قـــد ع نْوــت م ــمیـ ــفَ و الکـُــوي ذُهـــا النَوافـ ــم   ملَ ــوء شَ ــن ضَ ــل م َــرْتکَتح سِ بمدو 
ــــدر النَّ نَّتظَـُــــ ــ عِک فـــی قطـَـــّنـَــأَـک تهَـــــالْهـــــار دخَإذا صـ ــن اللیـ  ســـوداَلِ مـ

ــیرْفَ ــفـَ ــلا  ضع بعـ ــیرِ ظـ ــن حصـ ــۀًمـ ــــعالمتَ جلســـــۀَس فیهـــــا لـَــــو یج لـ  دبـ
ــ ــوالثَو بـِ ــبِ بعـ ــهلُ و بعظّتَـض یسـ ــنُبِ مضـُ ســج ل ــ مسِعــابِ الشَّ ــديِفــی القَ  یظ یرتَ

ــنْ   ــانَ مـ ــن کـ ــیر مظَفمَـ ــهم بالحصـ ــه ربیع لاًلَّـ ــراف الم دونـَـــ ـــ ــالطـ  ددمــــ
خوی ــی م ــونَ فـ تـنقضـ ــحِ  عٍســ ــن روائـ ـــزْ  مـ ـــا یـ ـــثَ مهمـ ــزددخبَائـ ـــرُّ تـَـ  دد الحـ
َـــــو تح ــ ـ ِةاََحمــــــبهم دوداً یعــــــیش بِسـ ــا هـ ـ ــا م  وو مـ ــن دود بهــ ـ ــوتَمـ  دلـّـ

 )24: 2، ج 2000ی فالرصا(
حقیقـت  شـروع کـرده و در   » السجن مـا أدراك ماالسـجن  «دادن آن با عبارت  جلوه شاعر عرب قصیده را با بزرگ

در آن به کار رفته است که شروعی نیکو براي مهم جلوه نمایاندن موضـوع قصـیده اسـت، سـپس در     » تهویل«نوعی 
زندان بنـایی اسـت کـه اطـراف آن را شـقاوت و      : گوید پردازد و می ابیات بعد به وصف روحی روانی آن محیط می

سـفري بـه زنـدان بغـداد کـن تـا در آنجـا         خـواهی کـه ایـن وضـعیت را ببینـی،      بدبختی فرا گرفته است و اگر مـی 
و اگـر قـدم      ها از بسیاري غم و اندوه به شدت می آنجا مکانی است که قلب. ها را ببینی ترین منظره دردناك تپنـد و تـ

بدان مکان گذاشتی، قلبت را با دستانت محکم بگیر، زیرا ممکن است قلبت از شدت اضـطراب و حرکـت از سـینه    
 !تدخارج شود و بر زمین اف

هایی وجـود دارد کـه از    در آن زندان دستشویی: گوید پردازد و می شاعر سپس به وصف فضاي داخلی زندان می
هـا و   پنجـره . شود اي که اگر باد نیز بر آن گذر کند، از بوي بد آن تباه می شود، به گونه درون آن بخاري بدبو بلند می

وري را بـه داخـل منتقـل        ر آن نشسته، کـور شـده  هاي زندان از شدت گرد و غبار و کثافتی که ب روزنه انـد و هـیچ نـ
هـاي شـب اسـت و     کنند و اگر وسط روز به آن مکان داخل شوي، از شدت تاریکی گمان خواهی کرد که نیمه نمی

کنند و هماننـد عابـدي    بانی از حصیر براي خود درست می وزش نسیم بدان مکان راه ندارد، بعضی از زندانیان سایه
د و عـده   هـاي خـود سـاخته    بانی از لبـاس  نشینند و گروهی دیگر سایه آن میدر پناه  اي برهنـه لباسـی از تارهـاي     انـ

تـوان   آیـد و در پایـان مـی    خورشید به تن دارند و آن کس که حصیري دارد، در زندان فردي ثروتمند به شـمار مـی  
شـوند و   تـر مـی   ي زننـدة آن نیـز فـزون   تر شـود، بوهـا   گفت که همه در باتلاق یا گندآبی هستند که هرچه هوا گرم

 .لولند هایی هستند که در لجنزاري بدبو می زندانیان همانند کرم



ها را بیان کنیم، مثـالی   هاي حبسیه در شعر فارسی، بدون شک هرگاه بخواهیم سخنی از حبسیه یا یکی از ویژگی
 :ویدگ او می. نخواهیم یافت» مسعود سعد«تر از اشعار  الوصول رساتر و سهل

یـر      چون بر حصیر گـویم خـود هسـت برحصـا     در این حصار خفتن مـن هسـت بـر حص
الش از حجـر    سـر یافتـه اسـت نـرم      تــرین بــالش از تــراب تـن یافتــه اســت نــرم  تـرین بـ

 )11: 1373مسعود سعد سلمان (
خـود ابیـاتی را   بهار بسیار دقیق و رسا و مفصل در وصف زنـدان   الشعراي گوي، ملک و در میان معاصرین پارسی

 :سروده است که بعضی از آنها عبارتند از
ــب و روز    ــه ش ــود ب ــن ب ــگ م ــه تن ــین     خوابگ ــۀ تنـ ــون کامـ ــه چـ ــف مردادمـ  از تـ

ــرده  ــرداد مــ ــی مــ ــه در آورد گرمــ  قلــب اســد هــم بســوخت بــر مــن مســکین ام بــ
 )241: 1، ج 1382بهار (

 :گوید و در جاي دیگري از دیوان در وصف زندان می
ود   دگرب و شوي و خورد و خواب و جنبش و کار رش  جمله در یک لانه کی مستوجب انسـان بـ

ود   یا کم از حیوان شناسد مردمـان را میـر شـهر     یا که میرِ شهر خود باري کم از حیـوان بـ
 )456: 1، ج همان(

 ـ زندانبان2
کـه از   چنـان  زنـدانیان در ارتبـاط اسـت و آن   زندانبان نمایندة حکومت یا نظامی است که در زندان به طور مستقیم با 

انگیز بوده است که این ترس و هیبـت بـه وجـود آمـده از      آثار شاعران نمایان است، زندانبان فردي با اقتدار و ترس
هاي شاعران آشکارا احساس کرد و کمتر شاعري را خواهیم دید کـه شـعري را در زنـدان     توان در سروده وي را می

 .فی دربارة زندانبان در آن نگفته باشدسروده باشد و وص
طور که گفتیم زندانبان با زندانی ارتباط نزدیکی داشته، اما این ارتبـاط اغلـب ارتبـاطی نابنهجـار و سـخت       همان

ان،      بوده است، بدان دلیل که کارِ شکنجه و زیر فشار قرار دادنِ زندانی به عهدة زندانبان بـوده و در نتیجـه، رابطـۀ آنـ
به طور مثال، مسـعود سـعد گـاهی    . کرده است گونه بوده که قلب زندانی را از کینۀ زندانبان آکنده می دشمناي  رابطه

 :کند خطاب می» سگ دیوانه«و خاقانی نیز او را » روي خوك کریه«و گاهی » مالک دوزخ«زندانبان را 
ــک دوزخ  ــد مالـــــ ــت ماننـــــ ـــــه راســـــ ـــــانی مــــــر مــــــرا خانـ  اي و دربـ

 )153: 1375ظفري (
 روي دربـــــانم ســـــت کریـــــه خـــــوکی رنــــگ دهلیــــزم ســــت ســــیاه گــــوري

 )141: 1373مسعود سعد سلمان (
ــیل   ســــــگ دیوانــــــه پاســــــبانم شــــــد ــم سـ ــوابم از چشـ ــت خـ  ران برخاسـ

 )141: همان(
تر نداشته است و شاعران همیشـه از برخوردهـاي    اي زیباتر یا محبوب در نزد شاعران عرب نیز زندانبان چهره

 :گوید المنخل الیشکري می. دادند شکوه سر میغیرانسانی او 



ــ ــ ـیطـُـ ــی عکِّـ ــی م بوف بــ ــفــ ـ  دّعـ
 

ــا و یطْ ــنُ بــ ـ ــمیلۀَِعـ ـ ــی قَ لصـ ــفــ  افیـِّـ
 )49: 1987یشکري (

 )زند اي از پشت بر من ضربه می گرداند و با میله زندانبانی تندخود مرا در زندان می(
گویـد کـه    دانـد و مـی   آمیز می است که او نیز برخورد زندانبان را برخوردي اهانت» بن خشرم ۀبهد«شاعر دیگر، 

 :هاي زندانبان فرود آورد شاعر شریف و بزرگوار مجبور است از عزتّ خود بگذرد و سر تسلیم در برابر خواسته
ــل  ــري لَ ــئَن أمعم ســی ف ــت ّــاًی الس  جن عانی
 

ــارس متَ  ــ ــب حـ ــی رقیـــ ــعلـــ  فوقـَــ
ـــبـنی أغضـَــــ  ــــیإذا سـ ــــۀٍحمد ت بعـ  ــ یـ ــد یصـ ــریم فَ رُ الْبِو قـ ــرء الکـَ ــیمـ  فرِعـ

 )174: 21اصفهانی، ج ( 
 ـ به یاد آوردن خویشان و کسان3

آیـد، درد و رنـج شـاعر بـه سـبب دوري از عزیـزان و        ها به چشم می هایی که در بیشتر حبسیه یکی دیگر از ویژگی
انـد کـه از    میان شاعران عرب، تعداد بسیاري در زندان شکوه از دوري زن و فرزند و مـادر سـر داده  در . کسان است

زد سـیف  : اشاره کرد» ابو فراس حمدانی«توان به  آن جمله می ه، پسـر عمـو و دامـاد      گویند روزي مادرش به نـ الدولـ
پسرش را از بنـد و زنجیـر رهـا کنـد، امـا      خواهد که با دادن فدیه به رومیان،  رود و از او می شاعر و حاکم وقت، می

شـود   رسد، بسیار غمگین مـی  گرداند و هنگامی که این خبر به ابوفراس می اش بازمی الدوله او را ناامید به خانه سیف
ه  نپذیرفتن درخواستش از سـوي سـیف  (و از تصور اینکه مادرش در آن هنگام  چـه درد و رنجـی را تحمـل    ) الدولـ

سـراید کـه یکـی از زیبـاترین      اي را با وصف حـالات روحـیِ مـادرش مـی     شود و قصیده می کرده، بسیار اندوهگین
قصاید عربی در وصف حالات درونی است، به آن دلیل که شاعر بـا قـدرت خیـال خـود، وصـف حـالات روحـی        

 :گوید دیگري را به تصویر کشیده و احساس خود را با احساس دیگري یکی کرده است و از زبان او سخن می
ــــا أکـــــاد أحةا حســـــریـــــ ــزْ آخَ ملهُـــــاً مـ ـــــ ــا مـ ــالُوعج و أَرهُــــــ  هــــــ

ــات ب ةٌبالشـــــــــام، مفـــــــــرد علیلـــــــــۀٌ ــــاََبـــ ــديیـ ــ  هـــــالُلِّمعٰ دي العـ

ــألُ الرکُبـــــــانَ جاهـــــــد  ...   هــــــا لُهِممعٍ مــــــا تکــــــاد تَ داَبــــــ ةًتســـــ

 )271: 1993الحمدانی ( 
دگی   ... در دل مرا حسرتی است که تاب تحمل آن را ندارم و ( اش اسـیر دشـمن    او پیرزنی است بیمار که مایـه و امیـد زنـ

ی   آید، با چشمانی اشک گاه که کاروانی از سوي روم می شده است و هر آن ان مـ د در بنـد      آلود راه را بر آنـ دد و سـراغ فرزنـ بنـ
 .)گیرد خود را می

 :گوید کشد و می تصویر می بهمسعود سعد نیز در وصف وضعیت مادر خود همین معنی را به شکل دیگري 
ــت   ــه شدســ ــادري کــ ــم زال مــ  از غــــم و درد و رنــــج مــــن شـــــیدا    در غــ
ــد   ــت نتوانـ ــا خشـــک و رفـ ــون عصـ ــا    چـ ــدگان ز بکـــ ــافور دیـــ ــرده کـــ  کـــ

 )13: 1373مسعود سعد سلمان (
دان سـروده و        دان خـود در زنـ و به این قصیده که معتمد بن عباد، پادشاه اندلسی، به هنگام بـه یـاد آوردن فرزنـ



 :گوید وار با بند و زنجیر خویش سخن می او در این ابیات، دیوانه. عنان از کف داده است، توجه کنید
ـــــقَ ـــــا تَیـ ـــــنــــــی ملَعدي أمـ ــأب لماًمسـ ــــ ــتُ ت أنْیـ ــاترَْ قَ أوفشـْــــ ــــ  حمـ
دǭɂ َلـَــــشـَــــر ابــــو اللَ ک ـــأکلَْ دم قـَــــحـ ــم الاَه لا تهَـتـَــــ ــاظُعشـُــــ  مـــــ

بیـــــرنُی فیــــــک ـــ ـثَینْفَ أبــــــو هاشــــــمٍ صـ ـــ ـ ب قـــــد لـْـــ ـی و القَنـ  امهشِّـ

ارــم ـــ ــطُ حـ ــاً فَفـَـــ ــیلاً یائســــ  دقـَـــ

 
ــهخفْ ــا علیــــ ــاء نــــ ــالع للبکــــ ـــ  ٰیمـ

 )441: 2، ج 1984خوري ( 
کنیـد   سوزانید و رحم نمـی  دانید که مسلمانم، پس چرا دل به حال من نمی زنجیرهاي من، مگر نمیکه اي بند و (

پسر کوچکم ابوهاشم مـرا  / هایم درهم نشکن  خونم را شراب و گوشتم را غذاي خود نمودي، دست کم استخوان/ 
ه ایـن کـودك      حم نمـی اگر به من ر/ بیند و از غم اندوه، قامتش خم شده و قلبش شکسته است  اسیر تو می کنـی، بـ

 .)خُرد و ناامید رحم کن که از شدت گریه ممکن است نابینا شود
مسعود سعد سلمان فـراق دختـر   . و در شعر فارسی نیز شاعران در رویارویی با این امر، وضعیت مشابهی داشتند

 :گوید او می. سوزانده است داند که بر قلبش نشسته، و غم دوري مادر و پدر قلبش را و پسر را چون تیر و تیغ می
ــرم    ــر دل و جگـ ــت بـ ــغ اسـ ــر و تیـ ــار دختــــــر و پســــــرم  تیـ  غــــــم تیمــــ
ــدرم   هــــم بدینســــان گــــدازدم شــــب و روز ــادر و پــــ ــار مــــ ــم تیمــــ  غــــ

ــه خبـــر مــــی   ــان  رســـد مـــرا زیشــــان   نـ ــه بدیشــ ــرم  نــ ــی خبــ ــد همــ  رســ
 )115: 1373مسعود سعد سلمان (

الشـعراي   توان به ملک در میان معاصران می. شود مربوط نمیبیان این احساسات در میان شاعران به دورة خاصی 
 :گوید او در این باره می. آورد بهار اشاره کرد که یاد فرزند و همسر، دل او را به درد می

ــارم    ــان گنهکــ ــم کســ ــه زعــ ـ ــن بـ  چیســـــت آیـــــا گنـــــاه کـــــودك و زن مــ
 )436: 1، ج 1382بهار (

گشـاید کـه سـبب بـه حـبس       زند، زبان به دشنامِ کسانی مـی و در جایی دیگر از شدت غم و اندوه جدایی از فر
 :گوید او در این باره می. اند رفتنش شده

ــرم    ــر و دختــ ــدا از پســ ــاخت جــ ــادري  ســ ــدر و مـــ ــی پـــ ــ ــمنم از بـ  دشـــ
 )173: همان(

 گناهی و فریادخواهی ـ اظهار بی4
. شـدن شـاعران اسـت    جرم زنـدانی  و ادعاي بی» گناهی اظهار بی«توان یافت،  ها می از دیگر مضامین که در بیشتر حبسیه

توان یافت که زبان به این سخن بگشاید که علت گرفتاري و به زنـدان شـدنش، خـود     کمتر شاعر و حتی انسانی را می
أنـس المسـجون و   الـدین البحتـري در    طور کـه صـفی   و همان بوده و یا به گناهی که خود مرتکب آن شده، اعتراف کند

مـرا مظلـوم   : گویـد  شدنش را بپرسـی، مـی   یکس وارد زندان شود و از او علت زندان هر آن: آورده است المحزون احۀر
 :اند به اینجا آورده

 ــد ــا یـ ــخُمـ ــألَُ جلُ السـّ ــانٌ فنَسَـ  هنَ إنسـ
 

  ــج ــالُ سـ ــا بـ ــالَمـ ــمظْ: نکُ؟ إلاّ قـَ  وملـُ
 



 )133: 1997بحتري (
زرگ و زادة     فرزدق ـ شاعر بزرگ عرب ـ در عصر اموي، علت زندانی شدنش را این می   داند کـه از دودمـانی بـ

 ْ   :پدري به نام غالب است
ــجنوُ   اـ سـ ــ ــ ـ ɂȹو م َرَ أغیɂȹ ــ ـ ــــبٍاب ــنَ ا ɂȹو أَ نُ غال ــɈȱمـ ــرینَ ثِـ ــانف رُغیَـ  الزعَـ

 )316: 1983فرزدق (
هـاي والا و   کند و تنها گنـاهش را داشـتنِ آرمـان    گناهی می الصافی ـ شاعر معاصر عراقی ـ نیز اظهار بی  و احمد 
 :داند آزادگی می

ــج ــ ــدɂȹ ونُسـ ــ ــا ذَونمَـ ــوينـْــ ــ ــا ȹǲɂأٰ بٍ سـ ــ ــ ǭɂسـ  ــٰ یالمنـَــ ــرٌّ عزیـِــ ــ  زُحـ
 )18: 1996الصافی (

دانـد و بـه طنـز     تقصـیر مـی   زنـدانی شـدنش بـی   سراي بزرگ ایرانی مسعود سعد نیز خـود را در   و شاعر حبسیه
 :خوار داند که نه دزد است و نه کلاهبردار و نه رشوه گوید که تنها می می

ــی  ــدم نمــ ــرا شــ ــم محبــــوس چــ ــرّ   دانــ ــه طــ ــه دزدم و نــ ــه نــ ــم کــ ـ  ارمدانـ
ــــه ــــزهیچ عمـــــل نوالـ ــاغ اي خـــــوردم نـ ـــــ ــه بـ ـــــ  ی دارمینــــــــزهیچ قبالـ

 )134: 1373مسعود سعد سلمان (
 رهایی بخشیدن از دیگرانـ تقاضاي 5

ه کمـک دیگـران اسـت و ایـن          ها می از دیگر مضامینی که در حبسیه توان دید، تقاضا و طلـب رهاشـدن از زنـدان بـ
هنگامی است که شاعر پس از گذراندن مدتی در حبس و ناامید شدن از عفو حاکم یا پادشـاه، بـه ناچـار دسـت بـه      

 .ان برهانندشود تا او را از زند دامان بزرگ و کوچک می
اش  خواهد که او نیز مانند دیگـران از یـادش نبـرد و بـراي رهـایی      چنین از ممدوح خود می خاقانی شروانی این

 :اي کند اندیشه
 اي نایــــــب عیســــــی از دو مرجــــــان

 
ــوان  ــش آب حیــــ ــرده ز آتــــ  وي کــــ

ــه پــــاي اعــــدا      ـ ــدم بـ ــپرده شــ ــیان     بســ ــت نســ ــه دســ ــرا بــ ــپار مــ  مســ
 )314: 1379خاقانی (

داند و گرفتار آمـدنش بـه زنـدان را نیـز چـون گرفتـاري        نیز که خود را در شعر پیروِ خاقانی می برندق خجندي
 :گوید داند، از شهریار طلب نظر عطوفت دارد و براي اینکه او را شرمندة خود کند، می خاقانی می

ــانیم    ــرو خاق ــانی پی ــک مع ــه در مل ــن ک ود مـأواي مـن        م  عار نبـود گـر تـک زنـدان بـ
ــر ــهریارا قه ــواز   ش ــازم ن ــلا ب ــر ب ــردي ب  تا شود کـور از خجالـت دیـدة اعـداي مـن      ک

 )95: 1، ج 1375ظفري (
ابوالعتاهیـه وقتـی کـه در زنـدان     . شاعران عرب نیز براي رهایی از زندان، دست طلب به سوي کسان دراز نمودنـد 

 :قهر هارون گرفتار آمد، خطاب به او چنین نوشت



ــا ألا  ــ  ــیـ ــا الملـَــ ــک المرْأیهـــ ــ ٰ یجـ
 

ــلَع ــ ــو هیـ ــنیا تَض الـــــداهنـَــ ــ  ومحـ
ــی زأقلْ  ــنـــ ــ ــمۀً لَّـ ــاَْ لـَــ ــ ــنْم رِجـ ــ ــــوإلـــــی لـَــــ اهـ ــــا مثْمٍ و مـ  وملـُــــی ملـ
ــــو خلَِّ  ــــنی تخُصـ ــــو صلَّـ ــــیـ ــلا لذَإِ ثم بعـ ــــ ــ اسِنَّـ ــــ ــیم زترِّبـ  الجحـــــ

 )31: 3، ج 1968البستانی (
اوست، مرا از این لغزش که در آن گناهی ندارم، نجـات ده، زیـرا    اي پادشاهی که امید رهایی همگان در دستان(

چون منی شایستۀ ملامت نیست و مرا از این زندان رها کن، خداونـد تـو را در روز رسـتاخیز از آتـش جهـنم رهـا       
 .)گرداند

وان در      زنـدان  ابونواس اهوازي نیز گرفتار زندان خلفاي عباسی شد و از آنجا که این مـرد عیـاش را طاقـت و تـ
 :ماندن نبود، به خلیفه عباسی چنین نوشت

ــ نــــــــــینَّإِ ۀِفـَـــــــــلیخَلْل قــــــــــلْ ـــــ ــاك بِراُی حتَّـ ــ لِّکـُـــــ ـــــ  اسِبـ
ـــــنْ  ـــــکذا یکـُـــــ مـ ــْ ذا ونُ أبــــــا نوُاسـ ــــــــــ ــانُواسحبسـ ــــــــــ  ت أبـ

ــقْاَ ــ هیتَضـَــــــــــــ ــــــــــــ ــعو ل هیتَو نسَـ ـــ ــ هدهـ ــغَ کبـِـــ ـــ ــ رُیـ  اسِنـَـــ
 )117: 3، ج 1997ابونواس (

عیاشـی و  (هـاي   تواند همنشین شب بگویید اکنون که ابونواس را به زندان افکندي، دیگر چه کسی میبه خلیفه (
و را از یـاد نخواهـد     . تو باشد) طرب او را به زندان افکندي و در گوشۀ زندان از یاد بردي، اما او عهد و پیمان بـا تـ

 .)برد
 ـ رو آوردن به طنزگویی6

هنگام کـه بـراي او امکـانِ بـه      هایی است که یک شاعر یا ادیب، آن ی از روشطنزگویی و طنزپردازي در ادبیات یک
 .آورد هایش فراهم نباشد، به آن رو می روشنی سخن گفتن و مستقیم بیان کردن خواسته

اسـت،   informalروش بیانی سخن در متونی که جنبۀ طنزي دارند، به صورت غیرمستقیم یا در اصطلاح غربیـان  
گوید که در زندان جایم بسیار تنگ است یا بسترم غیربهداشـتی   یعنی نویسنده یا گوینده به شکل مستقیم سخن نمی

سازد، امـا درجـۀ    و بدبو است و غیره، بلکه به زبانی طنزآمیز از زندان، باغی دلگشا و از بسترِ خود، عرش بلقیس می
ر آن مـی     هـایش را نمـی   رد که نه تنها کسی گفتـه ب اي بالا می غلو و اغراق را در آن به اندازه خنـدد و   پـذیرد، بلکـه بـ

 .یابد چنین، شاعر به هدف موردنظر خود دست می شود و این متوجه به کنایه سخن گفتنش می
زد       ها ـ به  در حبسیه ویژه در نزد شاعران قَدر و تواناي این فن ـ این هنر به خوبی استفاده شـده اسـت، هـم در نـ

زد        شاعران ق زد شـاعران عـرب و چـه در نـ دیم و هم نزد شاعران معاصر، و در نزد شاعران هر دو زبـان، چـه در نـ
 :گوید مسعود سعد سلمان می. شاعرانی ایرانی، کاربرد داشته است

ــان    ــار جهانیـ ــالح کـ ــد مصـ ــور شـ  مقصـ
 

 بــر حـبـس و بنــد ایــن تــن رنجــور نــاتوان 
 نباشـــد ده تـــن نگاهبـــانتـــا گـــرد مـــن  در حـــبس و بنـــد نیـــز ندارنـــدم اســـتوار 

 بـــا یکـــدیگر دمـــادم گوینـــد هـــر زمـــان هــر ده نشســته بــر در و بــر بــام ســمج مــن



ــه جـــادویی  ــد مبـــادا بـ  خیزیـــد و بنگریـ
 

ــه آســــمان     او از شـــکاف روزن پـــرد بـ
 )180: 1373مسعود سعد سلمان ( 

کمـال اسـتفاده کـرده و از آن    الشعراي بهار ایـن فـن را بـه اوج و تمـام و      گوي، ملک و در میان معاصران پارسی
 :سراید ها می او در اعتراض به وضع زندان. سلاحی براّن علیه دشمنانش ساخته است

 زن چون شب آید پشه سرنازن شود مـن چنـگ  
 

ود     کار ساس و کیک، رقص و کار مـن افغـان بـ
 موشکان هر شب بـرون آینـد و مشـغولم کننـد     

 
ــود    ــایان ب ــی ش ــتن رتبت ــوش گش ــین م  همنش

 )151و  150: 1375ظفري ( 
هاي کشورهاي عربی این خفـاش اسـت    اند، در زندان هاي ایرانی موش و حشرات، همبازي زندانی اگر در زندان

 :گوید القاسم می سمیح. آید که به ملاقات زندانیان می
 ملَورقٌ و لا قَ يدلَ سیلَ

نینَّلک ...دن شنْةمرِّ، و مرار ِ الحلَ ِ الأةمم 
یا أصی لَئاقَدأنَ مم 

 ارِعمع الأشْ تمرْاَوتسَماذا لَ: تلْقُفَ
ارو زǱɂ ْنم ُنۀَِازَنْالزِّ ةِکو والسداء 

 ...نی واراطٌ طْزو ... احو رǝɂ شَناط 
 ارِجريء فی الزُویا الْ: تلْو قُ
دثْح ...أما لَدنْ یکالَ عع؟نا أخبارِم 

 )284: 3، ج 1992القاسم (    
: گفـتم / اي دوستان خوابم نبـرد  / به خاطر گرماي زیاد و تلخی درد ... اما / مرا نه برگ دفتري است و نه قلمی (

: بـه او گفـتم  / که خفاشی از روزنۀ زندان تیره و تار به ملاقـاتم آمـد   / بهتر آن است که شب را با اشعارم سپري کنم 
 )هیچ آیا از جهان ما خبرت هست؟... بگو/ کنندگان  ن ملاقاتاي پر دل و جرأت میا

احمد الصافی که مدت طولانی را  در ایران به سر برده و با زبان فارسی آشنا بوده و مقالاتی نیز به زبـان فارسـی   
ی گوید که این مکـان را سـقف   کشد و می نوشته است، در وصف سلول زندان تصویري طنزآمیز براي ما به تصویر می

بایسـت چـون راکعـان     گـذارد، مـی   جا قدم می بایست کوتاه باشد و هر کس که در آن است کوتاه که میهمانش نیز می
در آن گام زند، زیرا این مکان مناسب انسان نیست، بلکه حیوانات کوتوله را باید در آن نگه داشت و اگـر شخصـی   

 :بلندقامت وارد شد، باید چهار دست و پا در آن راه رود
ǝɂ ا فـَـــــــــۀٍرْغـُـــــــ ـئـَـــــــــۀٍوــتُ ط ــــ ــ ǝɂ بحـ ــالقَ فیالضـَــــ ــــ  رْصـ

 ــ ـــــــ ــیرُ فیهـ ــا راکیســــــــ ـــــــ ــــ ـ اًعـ ــرِکـُـــــلُّ امـ ـــ  ا خطَـَـــــرْ يء فیهـ
ــی لفَ ــاهــــــــ ــزَـقـْـــــــ ـــــــ ــــــــ یامِ بنـ  رْانِ لابنـــــــــی البشـَــــــــوالحیـ

مــی ــــــ ــشـ ــأرٰ یی علـَــــــ ــــــ ـــــــ ـا بِإذَ ۀٍبعـ ــــــــرْ  یـــــــــلُ وِا الطَهـ  مـ
 



 )123: 1993ی مبرهو(
راي مـا بـه     نیز در حبسیه» میرزاده عشقی«معاصر ایرانی، در میان شاعران  هایش، تصاویر طنزآمیزي از زندان را بـ

عشقی در محـبس تاریـک شـهربانی تهـران کـه بـه سـبب        . اند تصویر کشیده است که بسیار زیبا و رسا سروده شده
 :گوید وارد آن شد، می 1919اعتراضش به قرارداد 

 درمان زین درد بیدر این زندان، دهد گر جان، رهد 
 

اـنش     از این درب آهنین زندان، کجـا بیـرون رود ج
دان    چه زندانیست این زندان، که فرقی نیستش چنـ

 
دانش    به یک دربسته گورستان، نه فرقی هسـت چنـ

 به هر یک گوشه سـوراخی ! درونِ این چنین کاخی 
 

 شنبــه هــر ســوراخ همچــون لاشــه جنبنــده مقیمـاـ
اـ      ــا را تـ ــدان م ــب زن ــد  ش ــخص نتوان ــد ش  نبین

 
اـنش     ــش پریشـ ــد نق ــه کش ــا در اندیش ــال م  ز ح

 خــوانم مــن ایــن زنــدان  اتــاق انتظــار مــرگ مــی  
 

دانش        خدا مرگم دهـد تـا وارهـم زیـن ملـک و زنـ
 )484: 2، ج 1375ظفري ( 

وي خـاص خـود اسـت کـه در هـیچ      » مسعود سعد«اند، اشعار  باره سروده شده در تمامی اشعاري که دراین  را رنگ و بـ
 :شود اي، نه عربی و نه فارسی، مانند آن یافت نمی حبسیه

ــتان  ــدانم اي دوســ ـ ــگ زنـ ــن تنــ  کــه هســـتم شــب و روز چـــون چنبـــري   در ایــ
ــه     ــان خانـ ــدر جهـ ــد انـ ــه را باشـ ــتی دري؟  اي کـ ــامی ز خشـــ ــنگیش بـــ  ز ســـ

 در و روزنــــی هســــت چنــــدان کــــزان
 

ــري   ــر اختــ ــنم ز هــ ــه بیــ ــی نیمــ  یکــ
ــذ همــــی در ایــــن تنــــگ  ــرم منفــ  بنگــ

 
 روي فلـــک راســـت چـــون اعـــوري  بـــه

ــاوري؟   ام شـــگفت آنکـــه بـــا ایـــن همـــه زنـــده   ــت جانــ ــین زیســ ــد چنــ  توانــ
 )205: 1373مسعود سعد سلمان (

 »مار«ـ تشبیه بند و زنجیر به 7
بیند، بند و زنجیـري اسـت    گیرد و همیشه آن را در کنار خود می یکی از چیزهایی که زندانی در زندان به آن خو می

اي که هرگاه زندانی سخن از زندان خـود بـه    کند، به گونه اي رهایش نمی شود و لحظه پایش بسته می که بر دست و
 .آورد، ذکري از زنجیر نیز در کنار آن است میان می

سـرا هـر لحظـه     شد که حبسیه آورد، باعث آن می این ملازمت و آزاري که بند و زنجیر براي زندانی به وجود می
تصور کند و در خیال خود از آن موجودي موذي بیافریند که گوشت و پوسـتش را طعمـۀ خـود    زنجیر را به شکلی 

 :کند خاقانی بند و زنجیر بر پایش را چنین وصف می. رحمانه به جانش افتاده است قرار داده و بی
ــار کنــد      ام مـــــرغیم گنـــــگ و مـــــور گرســـــنه ــرغ در حص ــن م ــون م ــس چ  ک

ــن    ــک ز آهــ ــایم فلــ ــر دو پــ ـ ــا بـ ــه هــ ــون دهـــان مـــار کنـــد   هـــا  حلقـ  چـ
ــن  ــن دهـ ــی   ایـ ــگ بـ ــاي تنـ ــدان هـ ــد  دنـ  بــــر دو ســــاق مــــن آن شــــعار کنــ

ــی ــه دنـــدان بـ ــوه  دهـــان همـــه ســـال کـــه بـ ــاق میــــ ــا ســــ ـــ ــد اره بـ  دار کنــــ
ــن    ــر آهــ ــد مگــ ــه شــ ـ ــگ دیوانـ  ســ

 
 کـــه همـــه ســــاق مـــن فکـــار کنــــد    

 )128: 1379خاقانی ( 



 :کند سر تشبیه میو در جاي دیگر بسیار زیباتر از ابیات بالا آن را به ماري دو 
 مــن بـــر او مانــده همچـــو مــار افســـاي    بنـــد بـــر پـــاي مـــن چـــو مـــارِ دو ســـر

ـــجِ حــــبس روي ـــاخن از رنـ ــون  خــــراش نـ ــد خـــ ــده از درد بنـــ ــالاي دیـــ  پـــ
 )267: همان(

ــی    ــایی مـــ ــایش را مارهـــ ــدت درد، زنجیرهـــ ــاد از شـــ ــن عبـــ ــد بـــ ــر   معتمـــ ــ ــه بـ ــد کـــ ــ  دانـ
 :انگارد آنها را چون دندان گرفتن شیر می اند و آثار دندان گرفتن هاي او در هم پیچیده ساق

َتع ــف ـ ـ طـ ــاقَ فـ ــ مِقـَـــأر فطـّـ ـتعَ یی سـ ــ ــاً برهاوِیسـ یـنْاََا عضـّــ ــابِ ضـَـــ  مِغَیـــ
 )204: 2، ج 1998ابن بسام (

یش از ایـن      دهـد و مـی   و در جاي دیگر با استفاده از صنعت تجرید، خود را مورد خطاب قرار مـی  گویـد کـه پـ
 :اند میدان جنگ چون ماري بود و اکنون در زندان بند و زنجیرها چون مار بر دست و پایت پیچیدهات در  نیزه
کَ انَکـَــ قـَــدُــالثع ــک رم انِبـ ــوغیَ ǝɂحـ ـــ ـٰ الـ ــدا علیَـ ــــک القَفغَـَــ ــکاَلثعُ دیـ ــ  انِبـ

 )204: 2، ج 1998ابن بسام ( 
او در . زنجیرهاي آهنین را به مار تشـبیه کـرده اسـت   مسعود سعد سلمان نیز در جاي جاي حبسیات خود، بند و 

گوید که پیش از این، ترس از مرگ به وسیلۀ شمشیرهاي آهنی بود و نیش مار، اما اکنون بـا ایـن مارهـایی     جایی می
 :اند، چگونه امید رهایی است که از جنس آهن

ــود   ــده بــ ــوره مانــ ــن در کــ ــن آهــ  ایــ
 

ــرده      ــار کـ ــرخ مـ ــنش چـ ــاي مـ ــر پـ  بـ
 )175: 1379سلمان سعد مسعود ( 

ــلاك     ــود ه ــن ب ــزي آه ــار و تی ــر م  از زه
 

ــه   ــارِ حلق ــا م ــه   ب ــن چگون ــته ز آه  اي گش
 )299: همان( 

اب بـه پـا خاسـتن را از او        و در جایی دیگر، زنجیرها را به اژدهایی بزرگ مانند کوه که روي پـایش خفتـه و تـ
 :کند گرفته است، تشبیه می

ــر پـــــایم  ــ ــــود خفتـــــه بـ ــتم آن  اژدهـــــا بـ ــت نتوانســــ ــان برخاســــ  زمــــ
ــر پـــاي چـــون تـــوان برخاســـت پــــاي مــــن زیــــر کــــوه آهــــن بــــود  کـــوه بـ

 )175: 1373مسعود سعد سلمان (
گیـرد کـه خواننـدة     چنـان اوج مـی   هـایش گـاهی آن   پردازي مسعود سعد در حبسیه و قدرت تصویرگري و خیال

اگ     باذوق را وادار به تحسین و تشویق می ونی چـون حسـن تعلیـل، طبـاق،     کند، همانند این بیـت کـه صـناعات گونـ
 :را آورده است... استعاره و 

 ز آن نجنبم ترسم آگـه گـردد اژدرهـاي مـن     اژدهــا بـیـن حلقــه گشــته خفتــه زیــر دامــنم
 )152: 1، ج 1375ظفري (

انـد، هماننـد    در شعر عربی نیز شاعران بسیاري هستند که در سرودة خویش، بند و زنجیرها را به مار تشبیه کرده
 :گوید که می) 68م (» عبیداللهّ بن الحر جعفی«



ــ ــقَ الکَوعلــی الســاقِ فَ ــ بِع أسوتصــام د 
 

ــــدانی خَ ــــهو یقارِةً وطـْــــشـــــدید یـ  بـ
 )660: 1983ابن المبارك (

 .)اند هاي مرا بسته، به یکدیگر نزدیک کرده اند که گام بر پاهاي من مارهایی خاموش پیچیده(
ارة     متأسفانه هـیچ (» عمیدالدین اسعد بن نصر«گوي شخصی به نام  تازياما در میان شاعران  گونـه اطلاعـاتی دربـ

اي دارد که مضامین آن دقیقاً همان مضـامینی اسـت کـه شـاعران ایرانـی در ایـن        سروده!) این شخص به دست نیامد
تی را از او آورده، توانسـته اسـت   در کتـابِ خـود ابیـا   » آباد«که » عمیدالدین«اند و در حقیقت این  برده کار می باره به

آیـد کسـی کـه ایـن چنـین بـه خـوبی         هاي عربی به کار گیرد و به نظـر مـی   کاربردهاي فارسی را به خوبی در قالب
گیرد، ارتباط تنگـاتنگی بـا زبـان فارسـی      شناسد و به کار می را می...) مار ضحاك، گنج جمشید و (نمادهاي فارسی 

 :گوید او می. داشته است
ــلْتَ ــح فتـَ ــح ۀُیـ ــ اكضـَ ــٰ یعلـَ ــ میدقـَ ــیدزُ جمو کنَـْ ــ شـ ــییح دقـَ ــرقَْبٰ مـ  اءشـَ
لـَـــلـَـ ـطرأسِ الع یاء ٰنـّـــمـــت  ی إذا وجعِـ
 

ــرُّو ــقْال نـْ یح کش لا شَ ــی صـ مدلَ الــداء 
ــ  ــرو یلْلا غـَـ ــی  ǹوتـَـ ـ ــبـ ـ ــلَفَ ۀَحیـ ــ دقـَـ یـشٰ یحکَ ـولاً شـَـکْ  الحشـ  اءضـَـأع لُنحُـ

ــلْتَ ــف عتـَ  ــلافتَ ǹدنـْ ــف المعـ ــأم ٰی و أريیـ ــ ــاء بطْعـ ــ ــای ملْنـ ــحبِ ةًقـــ ــ  راءصـ
ــکَفَ ــی ــع مبف تشَْ ــنّ ه ــی و ــخلُ دی قَ ــــبکلُِّ تقَ ــــلِ أمشـَــــکْ ǝɂ ةًورهـــــا صـ  اءعـ

 )377: 1382آباد (
چون بر عـزتّ و سـربلندي آسـیبی    / مار ضحاك برپایم پیچیده، در حالی که گنج جمشید را مارهایی نگاهبانند (

جاي تعجب نیست اگـر مـاري بـر    /  *تردید مارها محافظ صندل شفابخش هستند رسید، من درمان آن بودم، زیرا بی
چـون دل و روده بـر    ]غل و زنجیر[/ جسم من پیچد، زیرا اعضاي بدنم از شدت لاغري چون خار و خاشاك است 

چگونه از خـوردنِ چـون منـی سـیر شـوند، در      / بینم  اند، گویی که دل و رودة خود را در بیابان افکنده می من تابیده
 .)اند با شکلی چون دل و روده آفریده شده ]زنجیرها[حالی که 

 :گوید گویا ابیات عربی فوق ترجمۀ این ابیات خاقانی است که می
ــــر پـــــا    یممــــار ضـــــحاك مانــــد بـ

 
ــت   ــایگان برخاســ ــنج شــ ــژه گــ  وز مــ

 )163: 1379خاقانی ( 
 :و این بیت که معادلی براي بیت دوم و سوم است

ــار بـیـن پیچیــده بــر ســاق گیاآســاي مــن  مار دیدي در گیا پیچان؟ کنـون در غـار غـم     م
 )322: همان(

 ـ شب زندانی 8
ه بـه هـر     شب چه در نزد شاعران ایرانی و چه در نزد شاعران عرب، چه آنان  که در بند بودند و چه آنان کـه آزادانـ

رفتند، مظهر ناامیدي بود و زمانِ هجوم غم و اندوه به سوي انسان، و لحظات شب، لحظاتی هسـتند کـه بـه     مکان می
 :کنند ، غم و اندوه انسان را در آن هنگام دو چندان می»مسعود سعد«قول 



 شب آمد و غم من گشـت یـک دو تـا فـردا    
 

 صد خواهد شـد ایـن عنـا و بـلا    چگونه ده 
 )12: 1373مسعود سعد سلمان ( 

گویـد اگـر دروازه در    داند و مـی  جعفر بن علبه حارثی نیز فرا رسیدن شب را در زندان سرآغاز رنج و عذاب می
ا         ها و قفل تاریکی شب نغمه سردهد و پشت دري ها بسته شود و شـب تاریـک گـردد، زنـدانبانی کـه چـون چهارپـ

 :دهد دمیدن صبحگاهان به آزار او ادامه میاست، تا 
ــإذَ ـ ــراب دوا بـ ــ منَّرَانٍ تـَـ ـ ــدفـ ــوٰ یجی الــ ــ دشـُــ ــیلَع لاقٍغْاَبـــ ــقْاَا و نـَــ  الِفـَــ

ـــبجلْ جام علـْـــقـَـــ م لیــــلٌلـَـــو أظْ ـــد لٍجـ ـــه حور بـِـــیـ ـــٰ یتَّـ ـــعاَاحِ ببالصـ  الِمـ
 )113: 1، ج 1976ادونیس (

صبرانه در انتظـار روز   کند که شب زندانی دراز و غمناك است، و از این رو بی گمان می عدي بن زید عبادي نیز
 :است تا با دمیدن صبح، غم و اندوهش نیز پایان یابد

 ــا و اع ــلُ علینـــ ــالَ ذا اللیـــ ــرطـــ  تکَـَــ
 

ـــــمر نیاَو کـَـــــ ـــــبحِ سـ  نــــــاذر الصـ
 )110: تا صمد، بی( 

انگیـز اسـت و روز قیامـت را، بـه      اما شبِ زنـدان، ترسـناك و غـم    نالد، الشعراي بهار، شب و روز را می اما ملک
 :آورد اش، به یاد شاعر می سبب هولناکی

ــده  ــوحش انـــ تـر اي شـــــب مـــ ــتمی    گســــ ــراوان ســ ــان و فــ ــدك احســ  انــ
ــر  ــو مگــ ــأس و هــــواي تــ  ســـــحر حشـــــر و غـــــروب عـــــدمی مطلــــع یــ
ــــه شـــــبم رام و نـــــه روزم پیـــــروز ــب   نـ ــدر وا شـــ ــزوي روز و دل انـــ  منـــ

ــود  ــون شـ ــا روز چـ ــم تـ  شـــب بخروشـ
 

ــا شــــب  ــالم تــ ــود روز بنــ  چــــون شــ
 )186: 2، ج 1375ظفري ( 

دارد    »محمود سامی البارودي«سیاهیِ شبِ  او هـیچ امیـدي بـه    . ، سر سلسلۀ شاعران معاصر عـرب، نیـز پایـانی نـ
 :داري، وي را ناتوان و ضعیف کرده است رسیدن صبح ندارد، هرچند شب زنده

ــفَّ ــنشـَـ ـ ــلاَو أبǹ دی وجـ ـ ــهنـ ـ ــغَو تَ رْی السـ ــــ ــمنتْشَّـ ــــ ــادی سـ  ردیرُ الکـَــــ
 )253: 1997البارودي (

ــواد اللَ ــ ــفسَـ ــ ــیـ ــ ــینْ ا أنْلِ مـ ــ ــو ب یقضَـ ــ ــبیـ ــ ــاض الصـ ــ ــینْ نْاَا حِ مـ  رْتظـَــ
 )همان(

خوابنـد و گـروه دیگـر     گروهی شب را مـی : شوند سلولیانِ شاعر، در شب به دو گروه تقسیم می در این میان، هم
 :گوید فرزدق می. گذرانند کنار شاعر، شب را به بیداري میدر 

ــ ــت أقَأبیـِ ــی اللَاسـ ــیـ ــولَ و القـَ ــم مهنْم مـ ـ ــعـ ـ ــ رٌاهی سـ ـ ــایی لَلـ ــنـَـ  موام و نـُـ
 )510: 1983فرزدق (

 .)اند و گروهی بیدار گذرانم، در حالی که زندانیان با من گروهی خفته شب را با درد و رنج می(
خـوابی خـود    اند و شاعر، تاریکی شب را علت بی غم، به خواب رفته بندیان اخوان ثالث، همه آسوده و بی اما هم



 :داند می
 غم، اند، آسوده و بی همه خوابیده

 آید و من خوابم نمی
 گیرد دلم آرام نمی

 روزن درین تاریک بی
 )59: 1370اخوان ثالث (

نهـم   وار در زندان گرفتار بودم و اینک در میدان جاودانگی پا به دنیا مـی  ماه جنین 9گوید که  عباس العقاد نیز می
وان زمـان    ام را سست کند، زیرا هر شبی را که فرا رسـد، نمـی   گاه نتوانست عزم و اراده و تاریکی شبِ زندان هیچ تـ

 :مناسبی براي خفتن پنداشت
ــکُ ــت جنـْ ــنـ ــعۀَنِ جینَ السـ ــأَ تسَـ ــ رِهشـْ ــفهَـ ــذَا أنـَ ــا فـ ــۀِای سـ ــأو دلـْــخُالْ حـ  دلـَ

ــا  ــقْاو م عدــ ت ــلْظُی ل ــ ۀُم ّالســج ــزْنِ ع ــفَ ۀًم ــلُّمـ ــلَ ا کـُ ــیـ ــنَ یغْیلٍ حـ ــاك مرْشـَ  دقـَ
 )293: 2تا، ج  العقاد، بی( 

 
 نتیجه

در  سرایی از موضوعات شعري است که از دیرباز در شعر فارسی و عربی شناخته شـده اسـت، البتـه ایـن شـناخت      حبسیه
هاي گوناگون متفاوت بوده است، ولی با توجه به مشترکات فراوان میان زبان عربی و فارسـی، مضـامین مشـترکی را     طی دوره

 :کنیم که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد در این نوع از شعر مشاهده می
اي کـه بـا بررسـی     کردند، به گونـه  جامعه قطع نمی گاه ارتباط خود را با مردم و سرا گروهی از مردم بودند که هیچ ـ شاعران حبسیه1

رد، زیـرا آن    زیسته اي که در آن می توان به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اشعار آنان در این باره، می عنـوان   چـه بـه   اند، پـی بـ
 .حبسیه به ما رسیده است، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با حوادث و اتفاقات دورة شاعر دارد

دان و        گیریم که شاعرِ حبسـیه  ها، ما در برابر تابلوهاي هنري قرار می با خواندن حبسیهـ 2 سـرا از خـلال آن بـا مـا از زنـدگی در زنـ
ت و درد و عـذاب شـاعر را        گوید و ما در گوشه گوشۀ ایـن تـابلو مـی    هاي خویش، سخن می احساسات و رنج ار رنـج و ذلـ تـوانیم آثـ

 .احساس کنیم
توان طرح هنـري خاصـی را کـه در     اي از شعر نبود، اما با خواندن حبسیه می ها یا سبک تازه جدیدي از سروده سرایی نوع ـ حبسیه3

کـار   بـه ) زنـدان (اي جدیـد   این نوع شعر نمایان است، مشاهده کرد و به این نکته پی برد که در حبسیه، عناصـر نظـم در اختیـار تجربـه    
 .قیقی شعر نموده استگرفته شده و آن را وارد ساختار عملی فنی ح

ها، سبک و تصاویر به کار رفته در حبسیات در دو زبان، نشان از مضـامینی آکنـده از احساسـاتی واقعـی دارد کـه       ـ کلمات، ترکیب4
ه ایـن      شده است، هرچند که گاهی این بیان گرفتار صناعات لفظی و معنوي می به وسیلۀ شاعران بیان می شد، که البته علـت پـرداختن بـ

 .گردد که شاعر در زندان در اختیار داشت نیز به اوقات فراغتی بازمی امر
بـس، گ ـ   ـ شاعران حبسیه5 ه انجـامِ       وناگونی از یـأس و ناامیـدي مـی   ـرفتار حـالات گ ـ ـسرا در مدت زمـان ح شـدند کـه آنـان را بـ
 ـ   کرد، آنها گاه به مدح و ستایش کسانی می هاي متناقضی وادار می العمل عکس یش از ایـن زمـان آنـان را افـرادي پسـت      پراختند کـه تـا پ



داد  دادند و حتی رو آوردن به طنز نیـز در نـزد ایـن شـاعران زمـانی رخ مـی       شمردند، یا اینکه از شدت ناامیدي به این افراد دشنام می می
 .دید ساز نمی که شاعر زبان جدي را چاره

ه وضـعیت و روحیـه      ویژه شاعران ا سرا، به پردازي در نزد شاعران حبسیه ـ عنصر خیال6 یرانی، بسیار بارور است که البته ایـن نیـز بـ
 ...تراشد و از زندانبان، دیو و دد اي که از زنجیرها، مار و اژدها می گونه گردد، به زندانی بازمی

د و  بـار   کنند تا شاید راهی براي خروج از این زندان بیابند؛ یـک  سرا همه چیز و همه کس را بهانه می ـ شاعران حبسیه7 دوري فرزنـ
 ...همسر، و بار دیگر مادر پیر و علیل، و بار سوم هدر رفتن شأن و منزلت خود و محروم شدن دیگران از علم و مشورت با او

ه  ـ با خواندن این مبحث نمی8 یـک ایرانـی      توان منکرِ این شد که شاعران، بـ هـاي آغـازین    چـه شـاعران دوره  (ویـژه شـاعران کلاس
یش از تأثیرپـذیري     آید آن اند، اما به نظر می از شاعران بزرگ عرب تأثیرپذیرفته) الشعراء ملک(ران معاصر و چه شاع) مسعود سعد( چـه بـ

 .هاي مشابه در زندان است نقش داشته، قرارگرفتن این شاعران در موقعیت و وضعیت
 
 نوشت پی

 .استدر اساطیر ایران باستان معروف است که مار کبري، نگاهبان صندل گوهرنشان * 
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